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 مقدمه

ف دياست كه برخيلسوفيافلاطون خـود جـذب را در فلسـفهيونـانيينياز عناصر
و به آنها جنبهيم دنيـا بخشد. از جملهيميو معرفتيفلسف كند ،ينـيگونـه عناصـرِ

اياز معانيشمار ويرازورز«آنهـا تحـت عنـوانن مقاله از مجموعـهياست كه در
مـي»ييرمزگرا ايكنـياد  ـم؛ از عبـارتيمعـانني ، آمـوزشي، رازدارييرازگشـا انـد

و رمزنوير رمزي، تفسيگروه دورن يبـر معـانيبخش نخست مقاله به مـرور.يسي،
مسيدرييو رمزگرايگوناگونِ رازورز و نيـايابيـر راهيونانِ باستان اختصاص دارد

م را به فلسفهيمعان تبيهـا دهد. بخشيافلاطون نشان ازينـييدوم تـا ششـم اسـت
انِينيشـيپ يـيو رمزگراياز رازورزيو تـا چـه حـدييها نكه افلاطون از چه جنبهيا

پذيش تأثيخو و آن جنبهير .استش به كار بردهيخو ها را چگونه در فلسفه رفته
1

پ1  ونان باستانيدرييو رمزگرايرازورزنهيشي.

اديرازورزك جنبهي كهيايونانييان رازگرايدر ا كشـفيـييرازگشان معناست
پ آيراز از راه ميانجامد.يميآدميز، به رستگاريرازآميهانييوستن به ديگويانگ

آين نوعِ رازورزيتر مهم اليرازآميهانييدر دوران باستان، بـود (Eleusis)سيوسيزِ
مـياز زندگانيا در مرحلهياز شهروندانِ آتنياريكه بس ند. جسـتيدر آنها شركت

ديرازآميهانييآ آز،ينيگريز آيوب كم2،يزدان شرقيايهانيياز جمله يهانييش با
ميوسيال د.(Jong,2006:1052)زديس پهلو ديدر  Dionysiac/Bacchic)(يونوسوسـين

ني، با پالايبردن به راز آسمانيپ و ايكبختيش در (Euripides)دسيپيوريهمراه بود.
چيا، دريونوسوسيد زنانِ مينن باره آن«د:يسراين ن خوشا كبخـت اسـت؛يكس كـه

در زدانيايرازها ميرا به پاكي؛ زندگاست افتهيرا و روح خـود را بـهيبه سر برد؛
د و خلسـه وستهيپ (Dionysus)ونوسوسيگروندگان دريونوسوسـيد است؛ با شور

آ كوه ايپاكيهانييها، با ، شـرطينييآ (esotericism)ييگرايدر باطن3.»يزديبخشِ
آيبردن به راز، گرويپياصل  ـروان است. بـهييدن به اي ديـپيوريت ونوسـوسيدس،

(Dionysus) آيگويم  ـكـه بـدو نگروين او بر كسـانييد كه اسرار دهيانـد، پوشـدهي
.(474 ,472)خواهدماند
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به ده نگاهي، كوشش در پوشيگر از رازورزيديا جنبه صـورت راز داشتنِ معرفت
ايتگاراست. گاه رس زميگونه رازدارنيدر گروِ ازيـايفكـر نـهياسـت. ن جنبـه

آيرازورز ــزد ــخولوسيرا ن ــ (Aeschylus)س ــيم دريابي ــپرومتم: ــدي ، وس در بن
هميپرومت اكُئانوس-انيسرا وس به ويگويم-اند (Oceanus)كه دختران د اگـر درد

سهيرنج ريبرا(Μοῖραι)سرنوشت گانه را كه الهگانِ اند، از سر نگذراند، قم زدهاو
حتيافت؛ سرنوشتينخواهديياز بند رها گر (Zeus)زئـوسيكه  ـرا تـوان ز از آن ي

همين ميسرا ست. سپس، به آيان كه نرِ زئوس قدرت جاودانهيا تقديپرسند ست،ياو
ميچن ايگوين پاسخ و نباين را درنخواهنديد كه انيسـراد اصرار ورزنـد؛ هـميافت

پـيگويم اند مـيپوشـ«نين راز چنـدان مهـم اسـت كـه آن را چنـيـس »يداريده
(ξυναμπέχεις)تأيــ؛ پرومت بييد رهــايــگويد مــييــوس در و ميــاو از بنــد ســريداد

ا  Prometheus Vinctus)بماند(συγκαλυπτέος)»پنهان«ن رازينخواهدشد، مگر آنكه

(اوديدي. مرگ او(511�25 نيپوس آنيـپ) در (Sophocles) گونـه كـه سـوفوكلس ز،
كلُنُوسيدياو اودهياز راز پوشيات كرده، در پردهيروا پوس در و  ـاست دريدي پوس

م(Theseus)وسيهنگام مرگ، به تس هيگوي، شاه آتن، جايكس جز او نباچيد گاهيد
ا و پـيشاه، بهروزين رازداريمرگ او را بازشناسد، خواهدداشـتيشهر او را در

(Oedipus Coloneus 1518�55; cf. 1048�53)ا مي. در همين نمونه، سعادت نيتواند در
آ نيجهان حاصل  فتد.يد، به شرط آنكه راز از پرده برون

پيرِ رازورزياخ جنبه آي، ويگروه درونيها را به آموزشيباطنيهانييروانِ
و همگــانو محافظــت از آمــوزهيكوشــش در رازدار نســاختنِ آنهــا متعهــديهــا

ايد. بنا به رواسازيم بـيپيوريت و ديخويدس، زنانِ سرمسـت ،يونوسوسـيشـتنِ
آ(Pentheus)وسيكه پِنتيهنگام ديي، مخالف مينِ ميبيونوسوس، را نـديگوينند،

تايريد او را فروگيبا ازيرازآميهانييآ«م و سماعِ .»زد را فاش نسازديِ سرود
4

ــ ــتان، پ ايدر دوران باس ــون، ــش از افلاط وي ــژين ــبِ اورفيگ ــيرا در دو مكت يوس
(Orphism) ف  در حلقـهيوسـياورفيم. شـعرهايابيـيمـ (Pythagoreanism)يثاغوريو

ميخصوص بهيگروندگان به كار و مـ رفت . (Kingsley 1995: 116)افـتييندرت انتشار

درونِيستونِ هفتم از پاپ وس در ي ـاز آن است كه اورفيحاك (Derveni papyrus)5يروسِ
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خوش مبه زبان«شيعرِ و نه همگان،يتا برگز(ἱερ[ολογ]εῖται)»ديگويراز سخن دگان،
 ;Kouremenos/Parássoglou/Tsantsanoglou 2006: 75, 130�1)ابنـديسـخن او را در 

Janko 2006: 50�1).ف نياز هيثاغورس آياچ نوشـتهيز ده،ينـدگان نرسـيبـه دسـت
گو چنان و دسـت او هرگز دست به قلم نبـييكه و شـاخه رده، ازيا كـم خـود او

و انتشارِ انديپ ايانـد.ز داشـتهيشان پرهيهاشهيروانش از نوشتن  ـانـگ در ن بـاره ي
دريگويم ايد  ـونان باستان مصداقِ مـني يهـا تـوان در گـروهيگونـه معرفـت را

و شـاگرد(ان) فن گـروهيـا افـت. نمونـهيكوچك اسـتاد ويهـا را نـزد ثـاغورس
جاييهاو سنت (Empedocles)امپدوكلس  ميكه از آنان بر اينيبيماند، بريم. نان

ه آن مياند كه ازيشـيپيابد؛ بلكه آمـادگيتواند به معرفت دستينميا رندهيچ ن،
و پابنديقِ تطهيطر ش به دستورِ عملير و قبيخاصـيستيزوهيها ل قواعـديـ(از

و گذرانـدنِ برخـ و نـوش) شـ آمـوزشيخـور افـتياگرد را بـه در هاسـت كـه
ميهاقتيحق ايپنهان توانا كهين معرفت را در دسترس كسانيسازد. اگر گذارند

بدهينرسين آمادگيبه چن .(Jong, 2006: 1051)جلوه خواهدكرديمعنياند، نزد آنان

فياضير نيثاغوريات ريناپـذييآنان جدايشناسو معرفتيشناسيز، هم از هستيان
ا و هم نز فلسفهيو باطنينيديها جنبهز است، د آنان اعداد، هم عناصرِ سـازنده آنان.

و هم پا چهيجهان، فيگذار شناخت ما از هـر يثـاغوريف (Philolaus)لولائـوسِيزنـد.
ميگويم زيم دارايشناسيد هر آنچه ميعدد است؛ مـيميشيانديرا آنچه م،يشناسـيا

.(F5.B4.13)از آن باشديتواند عارينم
ا6  ـامـا گذشـته از ف ي  ـثاغورين، اعـداد نـزد ان ي

نيكاركرد و نماد مفهوميرمزگونه (همچـون عـدد چهـار كـه نمـادز داشتند ها بودند
و برخ ميعدالت بود) (همچون عدد ده) مقدس به شمار رفتند. آنـان متعهـدياز آنها

ر آنياضيبه حفظ اسرار بيـگويمـيگونه كه گاتر بودند. دال بـريشـتريد، شـواهد
از رانهيسختگ ظتافحم ر تر فييهـا نسبت به آموزهياضياسرارِ  ـثاغوريكـه رهان دربـا ي
و روح داشتند، در دست است؛ چندانيا رفت كـه آنـانيتـوان پـذير م ـكه دشوا زدان

.(Guthrie, 1985: 153)باشند تناسخ را در شمار اسرار مكتب خود آوردههينظر

ا  ـسـازند تـا بـهيمـيرمزي، زبانيباطنيهاباز مكتينكه برخيافزون بر آنياري
مييرِ رمزيز به تفسينيخود را از همگان پنهان دارند، برخ آموزه آورنـد.يك سخن رو
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يا نوشته، بـرايك گفتهييظاهري، حاصلِ گذر از معنايو رمزيرِ نماديگونه تفسنيا
دريو نهانيباطنيبردن به معنايپ پ ونان باسـيآن است. يهـاييشـگويتان توسـل بـه

بس پرستشگاه اياريها رواج فراوان داشت. پياز و تفس ـي ـها رازآمييشگوين ر بـهيرناپذيز
م دريشمار پوس در بنديپرومتآمد؛ از جمله، اييهـاامي،  ـكـه فرسـتادگانِ پـدرِ ، (Io)و ي

ديرِ خوابيتفسيبرا ؛ (662)دنـد آور (Dodona)و دودونـا (Pytho)بود، از پوتودهيكه او
ــ ــدا در ي ــتهايم ــپيوريا(نوش پي ــدس)، پيامي ــه از ــگويك ــونيش ــگاه آپول انِ پرستش

(Apollo/Phoebus) آ ب (Aegeus)وسيگيبه و او فهـمِ آن را ازيـ، شـاه آتـن، دادنـد، رون
 ـ. اما گاه ابهـام (Medea 675)افتييتوان آدم ايا اختصـارِ برخ ـي  ـاز پني هـا،امي ـگونـه

ميو رمزيرِ نماديستفيبرايزيدستاو تميسـاخت؛ همچـون تفسـيآنها سـتوكلسيرِ
(Themistocles) پ اي، مبنـخِ هرودوتوسيتاردريامِ دلفيبر انِ هراسـان از ي ـنكـه آتنيبـر

ا تاخت بايرانيوتاز بهيان، ا»نيوار چوبيد«د پياتكا كنند. او در را بـه»نيوار چوبيد«ام،ين
و بر مبنايتفس» ناوگان« پين تفسياير كرد، چنير، از آن نتيام ان ي ـونانيجه گرفـت كـهين
دريد خود را برايبا ده سازنديجيبسيياينبرد(Herodoti Historiae vii. 143)د رِيگر تفسـي.

پ كه از سدهيرمز ميچهارم نويبر جا مانده، تفس7لاديش از درونِيپاپ سندهيرِ بـريروسِ
اياز اورفيشعر  ـوس است. ياز معنـايروس) ناآگـاهيسـتونِ پـنجمِ پـاپن مفسـر(در ي

پياهايرؤ  ـبـه روايها را سـببِ نابـاورييشگويا ديا اسـطورهيهـاتي گـرياز جهـانِ
(از ســتونِ (Kouremenos/Parássoglou/Tsantsanoglou 2006: 7, 130)شــمرديمــ . او

يهـاهرا در پرتـوِ آمـوزيشـناخت زدانيـيهـا از اسطورهيروس به بعد) برخيهشتمِ پاپ
پيبرخيشناختعتيطب ميان تفسيسقراطشياز اير و بـا  ـكنـد يظـاهرين كـار معنـا ي

به اسطوره ميها را .(ibid. 76�113, 131�9)نهديك سو
8

 در آثار افلاطونيو رمزير باطني. تفس2

آنيپيك سخن برايرِيتفسيمعنبهيو رمزيرِ باطنيتفس بردن بـه رازِ نهفتـه در
ب ميهاه دو صورت در نوشتهاست كه خود ريتفسـيكـيشود:يافلاطون نمودار

دنوشتهكييباطن و اگفتهكيير باطنيتفسيگري، رايگونه تفسـني. افلاطون رها
م د.يگويا از زبان او بازميدهديبه سقراط نسبت
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ميظاهري، از معنانوشتهكيير باطنيتفس ريشـود تـا از راه تفسـيمتن دور
بهينماد ر،يگونـه تفسـنيـا ابد. نمونهيو راز پنهان در آن متن راهيباطنيمعنان،
سيشعررِ سقراط بر قطعهيتفس اسـت. پروتاگوراسدر (Simonides)دسيمونياز

مياز واژگان آن شعر را نادير خود، برخياو در تفس و برخـيـگيده رايديرد گـر
م مييسازد، تا معنايبرجسته بيرا كه خود ايپروراند. همچنخواهد، ن راه،يـن در
آنيد بـه واژهيا ربط واژه و از ظـاهر سـخن گـر را، گونـه كـه در نگـاه نخسـت

مم،يابييدرم سيدگرگون د،يـآيكـه از ظـاهر شـعر او برم ـدس، چنانيمونيسازد.
مينيهركس را كه به خواست خود كار ننگديگويم اميستاينكند ني. اما سقراط

چن ول فلسفهسخن را در پرتو اص مين تفسياخلاق خود كهير كه هر آن كند كس
چن شرميكار ن . او دنبالهاستن كردهيآور كند، ناخواسته هميشعر را شيز به وه،ين

مـيخود تفسيآن، در جهت نگرشِ فلسفيظاهريبا روگرداندن از معنا  كنـدير

(Protagoras 339a�346c) . 

اسـت. گفتـهكيـير باطنينزد افلاطون، تفس سخنيرِ باطنين صورت از تفسيدوم
هي ـدفاعدر (Delphi)يپرستشـگاه دلفـيرِ سـقراط بـر نـداير، تفسين گونه تفسيا نمونه

مياست. او در تفس بهيسخنِ دلفيظاهريكوشد تا معنايرِ خود  ـرا ك سـو نهـد تـا ي
و رازِ آن را در ايظاهريابد. معنايكنه معنا ازكـچيهـن است كـهيآن سخن س دانـاتر

ن اي، ولستيسقراط مين تفسيسقراط از آن سخن به آنيـنِ آدميدانـاتر رسـد كـهير ان
پياست كه همچون سقراط به نادان ,Apologia) ببرديخود 21a�23b) .

ايگريد نمونه درين گونـه تفسـياز  ـفار را ,Phaedo) دوني 60c8�61b1) م.يابيـيمـ
ا  ـسقراط در پاسخ بـه رون پرسـش كـه از ي يچـه رو در زنـدان بـه سـرودنِ شـعر

م آورده صيد در گذشته خوابيگوياست، ديها ورترا بارها به  ـگوناگون ده كـه در ي
رسيآنها همه و او را به هنرپروريك ندا به گوش او ا خواندهفرايده  ـاسـت. او در ن ي

به»هنر« ندا واژه ميتعب»فلسفه«را مـير و با دل خود يكـارنيد هنـر همـيـگويكند
پا ايچراكه فلسفه بزرگتر«ام؛ش گرفتهيست كه من در و كـارِ مـن،نيـن هنر اسـت،

.»است
و بـريظـاهريخود از معنـايسان، سقراط در زندگنيبد9 آن نـدا گذشـته،

ه يــاســت. او در توجه كــردهيــخــود را توجيورز آن، فلســفهيبــاطنيمعنــايمبنــا
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مييشعرسرا اعيگويخود در زندان، دميشـيق افتاد، با خود انديدام من به تعود چون
ا پيكه و ازيش از آنكه درگذرم بهتر است كه احتينك در زندان و اط را از كف نـدهم

نيو همگانيظاهريهنر در معنا و شعر بسـرايآن يم، تـا اگـر نـدايز غفلت نورزم
بهيها خواب  باشم. باشد، از امر او سر باز نزده هنر فراخواندهيمعنانيام مرا

م همان ير بـاطنيكه سقراط آنها را تفسييها گفته م، هر دو نمونهينيبيگونه كه
غيم طريو ماورائيبيكند، منشأ و بـه دو  ـدارند، يقِ گونـاگون بـه گـوش آدم ـي
غييصورت ندابهيكيرسند:يم بهياز عالم و در پرستشگاهييگوبيغ واسطهب

د رؤيگريو .يشخصييايبه صورت

 افلاطون در فلسفهيسر . آموزه3

سر شـيكييآموزش اسـت كـه افلاطـون آن را در قالـبيرازورزيهـاوهياز
در از زبان سقراط بازگفتهييها اشاره ري، در خلال تفس ـپروتاگوراساست. سقراط

مـيمونيخود بر شعر سـ ميـگويدس، و (Crete)ان مردمـان كـرتِيـد فلسـفه در
ايب (Sparta)اسپارت ساش و آنـان بـه افتـهيان گسـترش ي ـونانيرِيز سـبب اسـت

آنيبرتريونانياز حكمت، بر جهانيبرخوردار و از خواهنـديجا كه نمـ دارند
ب پنهان«خود را فاش سازند،يعاملِ برتر گانگان بـا اسـتادان خـود گـرد هـمياز

»نديآيم
10
.(242a�243c)ننديبيميو در نهان آموزش فلسف 

11
 

اگريد اشاره درنيسقراط به منكسنوسيياست، جامنكسنوسگونه آموزه، كه
ماز سقراط  ـ (Aspasia)ايآسپاس كه خطابه كنديدرخواست وييكه بانو را خردمنـد

مـيـ برا استاد سقراط است مـياو بازخواندَ. سقراط نخست طفـره و د:يـگويرود
.»ش سـازم استادم بر من خشم خواهدگرفت، اگر گفتارش را فـا«

12
سـرانجاميولـ 

ويپذيم پايرد كه آن خطابه را بر نيبخواند. در ز سقراط بـه منكسـنوسيان رساله
م ديآسپاسـ كند كه اگر خطابهيسفارش ,μὴ κατερεῖς)»ييبـازنگو«گـرانيا را بـه

249e3)كردت خواهمياز او رواينغزيتو گفتارهاي، باز هم برا(249e) .

مگذرايهان اشارهيا اييتواند آشنايتنها را بـهيسـريهـا گونه آمـوزهنيبا
ايسقراط نسبت دهد، ول  ـالتزام خـود او بـه آورد؛ چراكـهين روش را لازم نم ـي
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و اسـپارت ي ـاز آنِ كرتِ پروتـاگوراسدريسر آموزه دريان و از آنِ منكسـنوس ان،
نويآسپاس ازو صـرف نظـ منكسـنوس سنده از نوشتنِياست. صرف نظر از مراد ر

و رازدارانهيمر رابطهيخيت تاريواقع بـه منكسـنوس ا، متنِيسقراط با آسپاس دانه
روشِيدهـد؛ ولـيمـياست، گواه افتهيرازدارنِ استاد راه نكه سقراط به حلقهيا

ا چنيخود سقراط، از طرينكه او سرين  ندارد.يباشد، نشان را دنبال كردهيايقِ

ايسر آموزهبهيحيز تلمينيمهماندر و نـامِ بـهيگـريدن بار از زنِ فرزانهي،
م(Diotima)مايوتيد ميم. سقراط از او روايابيي، ن«است: كند كه گفتهيت ايتو يز

ايباش بسا توانسته سقراط چه ن رازهـا در گـروِي؛ والاتريابين اسرارِ عشق راهيبه
كسيا ول دنباليدرستبهينهاست، اگر 13.»يكنم كه تو بتـوانينمگمانيشان كند؛

 

ا دياز چنيوتين سخنِ اشـاره دارد.يد كه او بـه دو مرتبـه در رازورزيآين برميما
ميا نخست، مرحله تواند با درس آموختن از استاد خود، بـدانياست كه سقراط

و دوم، مرتبهيراه  حتيا ابد؛ آنيسـقراط از آن بـازمياست كه جـا كـه مانـد. از
جيمهمان چنيانيميها نوشته ملهاز ميافلاطون است، اينماين جـانيد كه او در

و انديگويخود را بازم فلسفه گويخيسقراط تارشهيد، نه شرحِ حال مـرادييرا.
ا نمياو و روشِ سقراط وين رازها راهيتوان به والاترين است كه با فلسفه افـت،
بايايبرا ميد طرحين منظور و 14سقراط ساخت. كملِ فلسفهنو درانداخت

 

جا4 و نوشتار نزد افلاطوني.  گاه گفتار

 ,Cratylus 438d5�e3) كراتولـوس خود، از جملـهيها از نوشتهيافلاطون در برخ

440c3�6)و واژگان را در معرفت ميبخش، زبان و ابد.ييميناكارآمديانجي، ابزار
و نوشتار هم با او گاه به گفتار بيكديسنگ مـيعتمادايگر درينشان  نامـه دهـد.

و نارسـاين سخن كـه بـه سـببِ كاسـتيا، در دنبالههفتم آن در انتقـالِييزبـان
ه  ـنبايچ خردمنديمعرفت، خـود را در قالـب زبـانيهـا شـهين انديتـرد ژرفي

مي، چن(Epistula vii 343a1�3)ديبازگو اين يها را در قالب زبانشهين انديآورد كه
ن كه به ويآيوشته درمصورت نيم(ἀμετακίνητον)»ريناپذ اصلاح«د ديز نبايگردد

.(343a3�4)بازگفت

ن نامـه،يتـر از گفتـار دارد. در همـ نانـهيبدبياما گاه افلاطون به نوشتار نگـاه
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رايا جا كه او گونه درست آن - كوشانه سختيوپاسخ به روش پرسش-از گفتار

ميابي دستهيما م(344b6�c1)د شمريبه معرفت بايگوي،  دربـاره«د از نوشـتنيد

,τῶν ὄντων σπουδαίων πέρι)»والايهـا موضـوع 344c2)15
چراكـه؛حـذر كـرد 

پريمينوشته مردمان را به دشمن و مـيانـدازد . افلاطـون (344c1�3)دسـازيشـان
ا بديسخن خود را در منين باره كس«كند:يسان خلاصه ...ييهـا نوشـتهيهرگاه

نويبب آنن موضوعيوالامنش باشد، والاتريآنها خود مرد سندهيند، اگر ها، نـه در
م نوشته .»دارنـدياو جـايهـان داشـتهيانِ نغزتـر ي ـها، كـه در

16
ن، خـواهيبنـابرا 

و خــواه كســ(Syracuse)ســوراكوسي[فرمــانروا (Dionysius)وسيونوســيد ي]
چهيــا فرومايــتــرهيــگرانما و نخســتيالاتربــ دربــارهيزيــتــر از او، هــان ذاتين
چ باشد، به گمان من، درباره نوشته و نـهيسـزاوار شـنيزي ـآنچـه نوشـته، نـه ده

ز آموخته چنياست؛ [اگر مـيرا و جسـارتين نبود] همانند من آنهـا را ارج نهـاد
بهيورزينم 17بپراكند.يبندگيو نازيناسازگاريسود كه آنها را

 

اشيانيپا جمله ايا ارهنقل قولِ بالا، د معرفت اعلا را انتشـارينكه نباياست به
ا و در دسترس همگان نهاد؛ چراكه مايداد آن خواهـدبود. فعـلِيارجيبهين كار

ἐκβάλλειν ا آننيكه در بهينهاد»پراكندن«جا در برابر ايـ»رون راندنيب«يمعن م،
ا»د كردنيتبع« بهين معنياست. بر اساسِ دادن، معرفت را از قصد انتشار، نوشتن

زييجا ب بندهيكه ميآن است بيرون و بيجايراند و ميگاه  سازد.يارج

نيديهازهيجز انتشاردادن، انگ افلاطون به مـيگرِ نوشتن را ويز ناموجه شـمرد
بهيگويم نيقصدد نوشتن (دربارهيادداشت هـا) نارواسـت؛ين شـناختنيوالاتـرز

جميهـايچراكه شـناختن  »هـا منـدرج اسـتن قاعـدهيتـر در فشـرده«يلگ ـوالا

(ἐν�βραχυτάτοις κεῖται, 344e2) ك بار به دستشان آورد،يو به محض آنكه روح
ميخطر فراموش كسيخيان برميآنها از چنيزد. پس را در قلـمييهاشهين انديكه

,φιλοτιμία αἰσχρά)»ينيننگيطلب جاه«اوزهيآورد، انگيم 344e2�3) نيب سـت،يش
پ خواه او خود آن آموزه و خواه از آموزش افكندهيها را باشـد مند بـوده بهرهيباشد

شـ آن نبوده ستهيكه شا و تنها آنميبـوده كـه از سـهياعتبـار فتهياست، بـودن در
م .(344d9�345a1)ديآيآموزش فراچنگ
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ايپ نيش از همين دريياهـ بـود كـه موضـوعدهيـح ورزين نامه، افلاطون تصريز در
جايا آنها نوشته او هست كه او هرگز درباره فلسفه نكـهيا است. او درباره نگذاشتهيبر
چ اياو را به تأكيزيچه مـيد بر ازيد چنـديـگوين نكته واداشـته، پـس از بازگشـت

ايسوراكوس شن و سقم (هرچند از صحت شنيدم نين ديده آگاه وسِيونوسـيسـتم) كـه
و به نامِ آموزه كه من گفتهييهاعموضو دربارهيدوم كتاب و نـهيها بودم، نوشته، خـود،

دريكه هنگامياست؛ درحال آنچه از من آموخته، منتشر ساخته كـه مـن در سـوراكوس،
د مـيونوسيدربار ويخـود را بـرايهـا آمـوزه بـردم، همـهيوس بـه سـر او بـازنگفتم

نيونوسيد چنيوس يو وافـيكافيبود دانشينداشت؛ چراكه مدعين درخواستيز خود
د 18است. گران اندوختهيدر محضر

ميهمچن  ميگوين افلاطون ديد نيدانم كـه ز ي ـگـران
ا اند. اما درباره ها دست به قلم بردهن موضوعيهم درباره زميهركس كه در چين يزي ـنـه
مياست نوشته ايخواهد بنويا وييهان ادعا كه موضوعيسد، با كـار را كه من با آنها سر

م منيداند، خواه مدعيدارم، ديباشد كه آنها را از و خواه خود به آنهـايا گران آموخته
مـ بردهيپ چيتـوانم قاطعانـه بگـوياسـت، ايزيـم امكـان نـدارد كـه او  ـدر زمي نـهين

هن موضوعيا درباره«باشد. افتهيدر هياچ نوشتهيها و نچياز من وجود ندارد پديگاه ديز
[اد؛ چرايآينم ديكه ».سـتينيشـدنانيـبهـا گر دانشين معرفت] همچون

19
اگـر مـن 

با چنان«ام دم كه آموزهيشيانديم شايكه و 20،»اسـتيگفتنـوينوشـتن همگانيد برايد
 

ايميام چه كاريدر زندگان چينكـه بـرايتوانستم كـرد، بهتـر از چنـانيزي ـهمگـان
چيارزشمند بنو و سرشت هر نيز را فرارويسم اآنان هـا تنهـا بـه گونه آموزهنيهم؟ اما

مـيـآيمـيكارِ شـمار معـدود   διὰ σμικρᾶς)» كوچـكيبـا رهنمـود«تواننـديد كـه

ἐνδείξεως, 341e3) حق پيبه ن سخنانِ افلاطون، تنهـاياي. بر مبنا(341a7�e3)ببرنديقت
مـتياقليگروه و بـرايتواننـد بـه اسـرار معرفـت راهياند كه ينـان آموزشـيايابنـد
نيگروه درون و  ـاز راه انتشـار نوشـتاريبه آموزش همگـانيازيلازم است ييا برپـا ي

ن  ست.يگفتار در جمعِ مردمان

يبـر جـايان معرفـت، نوشـتهيوالاتـرن سـخن افلاطـون كـه هرگـز دربـارهيا
صر نگذاشته اويا اوسـت، فلسـفه نانوشـته بـر فلسـفهيمتنـحِ درونياست، گواه كـه

رويم بهيثاغورسيف انهيگرايشِ باطنكوشد به سريصورت پنهان،  21آموزش دهد.يو
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دريد تأينيز بدبين دروسيفادگاه افلاطون دريد م ـيي ـاو را به نوشتن كنـد. او
بيرونيبين رساله نوشته را نسبت به ما امريا ميو نميگانه رايشمرد كه تواند ما

ازيا به معرفت رهنمون شود. يت داسـتانيزبانِ سقراط در روان نكته را افلاطون
تئوت،يگوياز مصر بازم 22د.

و ستارهيريگ اندازهيزد مصريا  ويشناسـو حساب
به نزد پادشاه آن روزگـارِ مصـر بـه نـام تر از همه، نوشتن، ها و، مهميبازيبرخ

23،تاموس
رايكه مصر  خوخواندنديم آمون ان او ؛ديش را به او بنماي، رفت تا هنر

اويپاسخدرتاموسيول كـهينوشتن را برشمرد: كسانيها، اشكالگفت كه به
م و حافظهيميآموزند، دچار فراموشينوشتن برنـد،يخود را بـه كـار نمـ شوند

كهيز« وستايرونيبرا با اتكا بر نوشته هـا[آموختـه گانهيبيهاه بر نشانهيبا تك،
ميرا] به  نهياد .»ه بر خوديتك باو از درون خودآورند،

24
م  تويگويسپس به او د

(ὑπόμνησις)»يا تذكردهنـده«ايـ»ادداشتي«،(μνήμη)»يادآوري«يروينيجا به

تو.يادهيآفر پيپندار«پس، مياز معرفت به حقيبخشيروانت راي، نه .»قـت آن
25
 

ب ديآنان چدهيآنكه آموزش لازم را و بـديمياريبسيزهايباشند، سـاننيشنوند
بسيم ميپندارند كه ب دانند، حاليار چيآنكه بهينميزيشترِ آنان و آنكهيجا دانند

م كه پاسخ تاموسينيبيم.(274c5�275b2) دچارندييدانا باشند، تنها به غرور دانا
عيشمار صـورت فشـرده در بـر دارد. سـقراط در ادامـه، نوشته را بـهيهابياز

ايفتارزش معر خود را دربارهيابيارز كس«د:يگوين بازميچننينوشته كهيپس،
م طريگمان ميقِ نوشته هنريبرد از كسيو همچن نهد،يبر جا مين ازيپذيكه رد

پايزيچها نوشته و .»استيدل دار حاصل خواهدآمد، سرشار از سادهيآشكار
26
 

ع در دنباله مـيهابيبرشمردنِ »نگـاره«د نوشـته بـهيـگوينوشـته، سـقراط

(ζωγραφία)م ماند. نگارهيم چيند، ولـينمايها زنده م،يبپرسـيزي ـاگـر از آنهـا
م ايخاموش نن نكته درخصوص سـخنان نوشـتهيمانند. ز صـادق اسـت: ي ـشـده

ميپنداريم گو ند، چنانيگويم كه سخن وليآگاهييكه آنچـه اگر دربارهيدارند؛
چيكنيآمده، پرسش گفته را كـهيا ته تا ابد همان گفتـه م، نوشيشتر بدانيبيزيم تا

ايگويدارد، بازم عيد. نوشته نين بهيب را و كسان بـهينحوز دارد كه دسـت اهـل
م نمينااهل و كسيافتد كسيد سخن بگويبايداند با چه و با چه د. اگر بـاينبايد
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بهيهايريگ خرده و تباهش سازند، نياريناروا بر آن بتازند مـيپدرش ابـد؛يياز
بهچرا نت (275d4�e5)زديتواند به دفاع از خود برخينمييتنها كه او جـهي. سـقراط

بايگيم پيرد كه ديد در »تبـار بـرادرِ هـم«بود، كه(λόγος)»سخن«ازيگرينوع

(ἀδελφὸς γνήσιος, 276a1�2) و و«با نوشتار اسـت، بنـا بـه سرشـت از آن بهتـر
»كارآمدتر است

27
 (276a1�3) .»كـه همـراه بـا معرفـت در روحِ اسـتين سخنيا

ميم آموزنده نوشته  و ميشود، و بايتواند از خود دفاع كند،  ـداند كـه د بـا چـه ي
و با چه كسانيسخن بگويكسان .»خاموش بمانديد

28
فا  دروس از نكتهيبرداشت 

ا ايسقراط مين سخنين است كه و جانداري، سخن شوديكه در روح نوشته زنده
مـ شود، بـهيم نوشته است كه آنچه را از آن(εἴδωλον)»يريتصـو«تـوانيحـق

ا و سقراط تأيخواند؛ ميين برداشت را آن . گفته(276a8�b1)كنديد سقراط گـواه
مياست كه سخن راينانوشته است كه هـر كسـيآورد، سخنيكه معرفت به بار

دريمخاطب نم مـياز از آموزهين دروسيفاسازد؛ پس يهمگـان رود كـهيسخن
سرين زيست، بلكه بهيماندن در برابر برخ را خاموشياست. التـزاميمعنـ كسان،

29است.يبه رازدار
 

جا5 و محرمانه نزد افلاطونيرمز گاه نوشتهي.
و نه به انگينه به قصديا سندهياگر نو رايها، آموزهيطلب جاهزهيادداشت، خـود

و تنها با انگ هـا بـرن موضـوعيوالاتـر دربـارهيا، نوشتهآموزشزهيدر قلم آورد،
وليجا نحـو آن را انتشار ندهد تا به دست همگان افتد، بلكـه تنهـا بـهيگذارد،

حتياز برگزيمحرمانه نزد گروه كوچك و ايريشگيپيبرايدگان بسپارد، نكهياز
ر مهـ سـد تـا رازِ آن سـربهيافتد، آن را به زبان رمـز بنويناخواسته به دست نااهل

آ چنيبماند، اينيان نوشتهيا نيسـازد؟ چنـيافلاطـون را برطـرف نمـيرادهـايز
ازيكـه معنـايا نوشتهيعنياد شد،يكهيا، به گونهيرمزد كه نوشتهينمايم آن

جايمردمان پوش افلاطون ندارد؛ چراكه در آثار او نه سـخن در فلسفهييده بماند،
م دربارهياهيو نظر شخيآن به چشم و نه او خود به بـريا نوشتهيرمزوهيورد،

اويا در آثار افلاطون كـاربرد گسـتردهياست. اگرچه نمادساز جا گذاشته و دارد
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(همچون تمثيها از آموزهياريبس و اسـطوره ي ـمهم خود درل غـار گردونـه) را
و استعاره بازم آنيگويقالب نماد ميجا كه او به زبان نماد د، خـود از آورد،ين رو

بهيميياست، رمزگشا كه ساختهيينمادها كـس بـا خوانـدن كه همهيا گونه كند،
مينماديها نوشته بهين او دريمعنـايآسـان توانند  ـابنـد. ازايآنهـا را رو، مـرادني

ارانيـازيشـمار ست كه تنها گروه انـدكينييها گذاشتنِ نوشتهيافلاطون برجا
پاو بتوانند به راز آنهدهيبرگز  ببرند.يا

هيا نوشته افلاطون درباره نچيكه بهيگاه انتشار و تنها ينحو محرمانـه نگهـدار ابد
ن نيبز خوشيشود  ـصورت مكتوب درآبهيا ست؛ چراكه اگر آموزهين هرحـال د، بـه ي

منايخطر دسترس دريان نم ـي ـاهلان به آن از  دوم نامـهدريحين بـاره توضـيـارود.

بينيبيم ا ترِ صاحبشيم. هرچند نمن نامه را از آنِينظران  دانند، آنچه دربـارهيافلاطون

برينروگردا ديدارد، بازتاباز نوشتنِ اسرارِ معرفت در دگاه افلاطون است؛ چراكـهياز
دريموازيدگاهيد پين دروسيفابا آن را (در بخش دنيشيز ام.يدي)  ـدر ن نامـه، از ي

د و در پاسخ به چنويونوسيزبان افلاطون تبن آمدهيسِ دوم،  دربـاره«ن مـنيياست كه

,περὶ τῆς τοῦ πρώτου φύσεως)»نيذات نخست 312d7)
30
ن سبب نارساسـت كـهيبد 

'δι)ق رمزياز طرآن را αἰνιγμῶν, 312d7�8) لوح نوشـته«يا م، تا اگر حادثهيگويبازم«

(δέλτος)پيرا در دست كس ا(312d5�e1)ببرديانداخت، نتواند بدان اي. با نينكه در
م نمينامه از رمز سخن دليرود، بـه قلـميرمـزيهـا بر وجود نوشتهيليتوان آن را

ا بـهيخصوصـيان نامه، خود اگر از آنِ افلاطون باشد، نامهيافلاطون گرفت؛ چراكه
پيونوسيد تب بـهيغـاميوس است كـه در نخ«نِ او را دربـاره يـي افلاطـون »نيسـت ذات

ن قانع وتهافيكننده دهد كه چـرا ناچـار اسـتيمحيافلاطون در پاسخ به او توضاست،
و در پـرده سـخن بگو سربسـتين موضوعيچن درباره نويـه نامـه در ادامـه سـندهيد.

ا«د:يگويم هن گفتهيبه هوش باش تا نچيها »فتـد...يگاه به دست نـااهلان
31
سـخنو 

ا  كند:يميبندن جمعيچننيخود را

اين نگهداريبرتر ان آموزهي[از ،يسـين است كه آنها را ننويها]
زياد بسپاريبلكه به ني؛ است، شده ست كه آنچه نوشتهيرا ممكن

انيافشا نگردد. ازا  ـروسـت كـه در چ ي يزيـن بـاره مـن هرگـز
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ه ننوشته و نه و نه وجـودياچ نوشتهيام، از افلاطون وجود دارد
و گــوش فــرا دار، اكنــون  ن نامــه را يــا خواهدداشـت... بــدرود،

و سپس بسوزان.ينخست چند 32ن بار بخوان،
 

اين، به تصريبنابرا است، نـهيسرييهان نامه، افلاطون تنها صاحب آموزهيحِ
هيسرييها نوشته و او غيـي، اعـم از رمـزيا گونه نوشتهچي؛ ، دربـارهيررمـزيا
 است. نگذاشتهيخاص خود برجايها آموزه

آ نمياما و صحنهتيافلاطون، شخصيها توان در نوشتهيا رو ها و  ـها يدادهاي
اييرا گواه رمزگرايشينما ن عناصر به فراخورِياو گرفت؟ درست است كه او از

و به وليگيميارينيصورت نماد موضوع مـيچنيرد،  ـنماين ا ي ن روشِيـد كـه
و ظرافت ادبيبينماد ر نوشـتايدادنِ عناصرِ صورقياو در تطبيشتر حاصلِ ذوق

حقيتريآن باشد، نه آنكه او بخواهد اصليفلسفيبا محتوا  هـا را در پـردهقتين

ديشيحال، عناصرِ نمانيراز بپوشاند. باا گونـاگونيهـا دگاهي، آثارِ افلاطون را از
ميرپذيتفس 33سازد.ير

 

جا6  در آثار افلاطونيو استعاريا گاه زبان اسطورهي.

هميوگوها گفتنِ افلاطون،يآغازيها در رساله يهـا از صنفيسخنان سقراط با
و به روش استدلال برمبنا و اصـل تنـاقضييمعنـا زبـان تـكيگوناگون اجتماع

ش،يخويانيميها به نوشتهيآغازيها رد. اما افلاطون در گذار از رسالهيگيدرم
ميگرايفلسفييگرا به درونييگرا از برون همييش و به ن نسـبت در سـبكيابد

تك وگو، رفته به قالبِ گفتيز، با وفادارينيسندگينو به زبانييمعنا رفته از زبان
ميتمث و اسطوره رو چنيل ميآورد. دينماين يكيالكتيـد كه او هرگاه كه اسـتدلال

ببين موضوعييرا در تب  ـنـد،يناكارآمـد يو عقلـيا آن موضـوع را از راه برهـان ي
بياپذن اثبات تمير و ميثابد، به اسطوره گويجويل توسل مييد. كوشـد تـا بـهياو

بهياري و رازها، از ناشناختهيقيطر اسطوره، و مخاطـبيها پنهان پرده برانـدازد
بهيخو وليسوش را نيايمعرفت سوق دهد؛ بيش از تقريبيز دستاوردين زبان

و تشب نميبه ذهن و خود معرفت را به دست زيه ندارد ن را با آنكه افلاطـويدهد؛
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بي، بهترييماورايها آن را در بازگفتنِ تجربه و سبك مين نوع زبان ابد، ادعـاييان
اينم  ـكند كه بـا مـن كـار، خواننـده ي 34رسـاند.ياثـر خـود را بـه معرفـت

در  او
پدروسيفا رايتمثش از آنكهي، روح بـه معرفـتيابيـ در شرح دست-ل گردونه

م-يشهود اي[ب«:ديگويبر زبان آورد، است سراسـري، كارستيچنكه روح]يان
و داستانيزدانيو از هر جهت  اياست طولاني، ي، كـار مانـديبه چه م ـنكهي؛ اما

شـيتـر؛ پـس مـا بـه همـو هم كوتاهياست هم بشر مـين 35.»مييگـويوه سـخن
 

ميسان، افلاطون تصرنيبد نيبيهياو تشبل گردونهيورزد كه تمثيح مايش و ست
چ نم روحيستيرا از ايسازد. همچنيآگاه ايل، توصين تمثين او در نهيف زدان را

رؤيمبتن ميبر و نه تعقليت  . (246c7)داند

ن دونيفا افلاطون اسطوره يشـناخت است از اسـطوره فرجـاميكه اقتباس-زيرا
(eschathological) نميحقيمو بازتابِ موبه-يوسياورف و دربارهيقت ق داند ديآن

ماحتما ميل را به كار و از زبانِ سقراط د:يگويبرد
نيبرازندة مردالبته كهيبرخوردار از خرد اينيقـيست نهـايابـد

حال، به گمانِ من برازنده استني؛ بااما اند كه من برشمرده چنان
كهيكسيو ارزشِ خطركردن دارد برا ايكه باور كند [كـهيا نها

م چيم]يگويمن اييزهايا  ـاز دي مـايهـا روح سـت، دربـارهن
ز اي[درست] است؛  36سته است.يشاين خطريرا

به در فقره م فوق، نخست سقراط نيگويصراحت كسيد كه روا  اسطورهيست

ب و قطعيوچرا بپذ چونياو را بانييپايا بداند؛ در مرتبهيرد نه گمانتر، او تنها و
ميبا قطع كهيت، روا چيـا آن،يـر كننـد كـهو باو دست به خطر زنندداند يزيـا

و احتمـالِيپـذ دربـاره»خطركردن«رِيهمانند آن درست است. تعب رفتنِ اسـطوره،
بهيا آنيزيچ«آن،يجا نكه ازيگـريديهـا درست باشد، نشـانه»همانند اسـت
حق ست كه اسطورهينينكه افلاطون مدعيا آ قت را موبهياو  كند.يمينگيمو

م تايافلاطون بيزبانكوشد يوسـ زنـده بـهين برانگيد كـه آن را بهتـريازمايرا
م وليمعرفت ايداند، حتيواقف است كه كننـده از كـار تواند گمراهيمين روش

دريدرآ دسـت از عشـق بـهيا اسـطورهيفي، پـس از آنكـه توص ـدروسيفاد. او،
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چنديم ميهد، چهينم«د:يگوين سـاب دانم چگونه شورِ عشق را در وصف آوردم؛
ب در بر داشتهيقيحقيزيچ نيباشد، هرچند ممكن است ما را به .»ز بكشانديراهه

37
 

جهينت
ش از افلاطــون، همچــونيونــانِ پــيدر يــيو رمزگرايعناصــرِ رازورز از جملــه

افلاطـون را در فلسفهي، برخيو رمزير نماديو تفسينييآيو رازدارييرازگشا
بهيا كتبييسخنانِ شفاهيبرخير رمزياز آنها تفسيكيم.يابييم پيو، واميژه هـا

ديو نهانيباطنيبردن به معنايپي، برايو ماورائيبيغينداها گريآنهاست. دو
مر آموزش محرمانه  ـمراد به  ـدانِ برگزي و التـزام بـه رازدار ي ازيو خـودداريده

ديافشا ازيا پرهيبه كسب معرفت از راه زبان،يكلينيگر بدبياسرار است. سه ز
از ساختنِ آنهاست. اما چنانو مكتوبيگروهو درونيشفاهيها انتشار آموزه كه

جايسيد، رمزنويآيبرميشواهد متن هـيگاهينزد افلاطون و او گـاه بـهچيندارد
سريرمزيها نوشتن رساله نيو كـهيا ن، زبـان اسـطورهياست. همچن اوردهيرو

م وياز اسـرار نهـانييبرد، گرچه همچـون رازگشـايافلاطون بارها آن را به كار
ميماورائ بهينمودار ويهيحِ خـود افلاطـون تنهـا كـاربرد تشـبيتصـر شود، دارد

بهييآشنا نمييتنها با اسطوره  انجامد.يبه كسب معرفت

ها نوشت پي
وسعبههاي مستقيم از آثارِ يوناني، ترجمه از متنِ اصليِ آنهاست. قول اين مقاله، نقل. در1 ايهترجم قدر

ايويما نزديك به متن اصلي به دست داده ايـم هـاي ايـن آثـار يـاري گرفتـه از برخي ترجمـهن كاردر
صـورت هـا تأكيـدها، بـه قـول در ايـن نقـل اسـت). منـابع آمـده ها در فهرسـت(مشخصات اين ترجمه

و عبارت، از ماست. اصلِ يونانيِ واژهايرانيك/ايتاليك و جملهو عبارت هاي كوتاه را در متن، ها هـاي ها
هـاي اسـتفانوس صـفحه در ارجـاع بـه آثـارِ افلاطـون، شـماره آوريـم. هـا مـي نوشت طولاني را در پي

(Stephanus) نمايانگرِ بخش همراه با حروف) و دست را هـاي مسـتقيم بـا قـول كم در نقل هاي صفحه،
و در ارجاع به آثارِ منظومِ يوناني، شماره شماره مي هاي آن منظومهي مصراعها سطرها)، آوريم. بـه ها را

و از عنوان لاتين آنها نيز در نخستين ارجاع ياد مي  كنيم. عنوانِ آثارِ يوناني در متن مقاله تصريح،

و جز آنها.(Isis)ايسيس،(Mithras)ميترا،(Cybele)كوبلِه.2 ،
3.  ὦ μάκαρ, ὅστις εὐδαίμων 

τελετὰς θεῶν εἰδὼς 

βιοτὰν ἁγιστεύει 
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καὶ θιασεύεται ψυχάν,

ἐν ὄρεσσοι βακχεύων 

ὁσίοις καθαρμοῖσιν. (Bacchae 72�7) 

4. ... μηδ᾽ ἀπαγγείλῃ θεοῦ χοροὺς κρυφαίους. (1108�9) 

و پيدايي جهان است كه نويسـنده اين پاپيروس حاوي تفسيرِ رمزي شعري درباره.5  تبارشناسي ايزدان

ب مياثر، آن شعر را و جهـانه اورفيوس نسبت شناسـي پيشاسـقراطيان دهد. مبناي اين تفسير، طبيعيـات
 است

(Laks/Most 2001: 4�5; Kouremenos/Parássoglou/Tsantsanoglou 2006: 19�45; Janko 

2006: 49�50)#

و تصحيحِ گراهام نقل. اين6 كـ ايم. سـه شـماره برگرفته (Graham 2010)قول را از گردآوري ه در اي
به ارجاع به آن آورده گـذاري كلـي گراهـام، اعـم از گفتـار ترتيب از چپ، عبارت اسـت از شـماره ايم،

و گـزارش ديگـر نويسـندگان باسـتاني، شـماره   گفتـار فيلسـوف بـه بازمانده از فيلسـوف يـا گـواهي

و همــراه شــماره 
 گــذاري گراهــام))�F,انتسكــر گــذاريِ ديلزـــ گفتــار فيســلوف بــه شــمارهو شــماره 

(Diels-Kranz) با .Bهمراه

در 320تا 340تاريخِ اين پاپيروس، يعني حدود درباره.7 پيش از ميلاد، كه نشان از آفـرينشِ ايـن اثـر
Kouremenos/Parássoglou/Tsantsanoglou 2006: 8�10#چند دهه پيش از آن دارد، بنگريد به 

سا درباره به1962ل كشف اين پاپيروس در آغاز درباره اين احتمال كـه پـاپيروسibid. 1�4#، بنگريد
و بـه هاي رازورزانه در خاور ميانه نوشته شده دروني تحت تأثير روش و اينكه تفسير شـعر، ويـژه باشد،

 West 2001: 84�9نخست پيش از ميلاد بود، بنگريـد بـه تفسير شعر ديني ابداع بابليان در آغاز هزاره

د  Burkert, W., Die orientaIisierende Epoche in der griechischenر ايـن بـاره بـه(كـه او نيـز

Religion und Literatur كند). استناد مي 

(ستون قرائ . نمونه8 و رمزگرايانه در اين متن «1�3، سطر23ت نمادپردازانه بر بيشترِ مردمان پوشيده ):
آ درستي درمي است، ولي بر آنان كه به و هوا زئوس.يابند »شكار است كه اُكئانوس هواست

(... το[ῖς] μὲν πολλοῖς ἄδηλόν ἐστιν, τοῖς δὲ ὀρθῶς γινώσκουσιν εὔδηλον ὅτι 

Ὠκεανός ἐστιν ὁ ἀήρ, ἀὴρ δὲ Ζεύς. Kouremenos/Parássoglou/Tsantsanoglou 2006: 

107, 137) 

و پنجمِ پيش از ميلاد، از جمله تأويلِ نبـرد ايـزدان هاي ششم هاي ديگري از تفسير رمزي در سده براي نمونه 
رگِيـومي و قهرمانانِ هومري بـه عناصـرِ طبيعـي نـزد تئـاگنسِ به كشاكش ميانِ عناصرِ طبيعي يا تأويلِ ايزدان

(Theagenes of Rhegium) ترودوروسِ لامپساكوسيم و ديوگنسِ (­Metrodorus of Lampsacusو
Janko 2006: 52�3#بنگريد به, (­Diogenes of Apolloniaآپولونيايي

9# ... ὡς φιλοσοφίας μὲν οὔσης μεγίστης μουσικῆς, ἐμοῦ δὲ τοῦτο πράττοντος.

(61a3�4) 

10# συγγίγνονται τοῖς σοφισταῖς λανθάνοντες τοὺς ξένους (342c7�8) 

اس سقراط بر وجود انجمن فردِ بر آن است كه گفته. 11 و خودداري اعضاي آنهـا از هاي سري در پارت
.(Frede 1986: 740)هاشان دلالت دارد افشاي آموزه
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12.... μοι χαλεπανεῖ ἡ διδάσκαλος, ἂν ἐξενέγκω αὐτῆς τὸν λόγον. (Menexenus 

236c3�4) 

13. Ταῦτα μὲν οὖν τὰ ἐρωτικὰ ἴσως, ὦ Σώκρατες, κἂν σὺ μυηθείης· τὰ δὲ τέλεα καὶ 

ἐποπτικά, ὧν ἕνεκα καὶ ταῦτα ἔστιν, ἐάν τις ὀρθῶς μετίῃ, οὐκ οἶδ᾽ εἰ οἷός τ᾽ ἂν εἴης.

(Symposium 209e5�210a2) 

مي. 14 گويد افلاطون در سخني كه از ديوتيما نقل كـرديم، مـرزي را نشـان گاتري با ارجاع به اشتنتزل
 است. استادش بدان رسيده دهد كه فلسفه مي

(Guthrie 1971: 77 n. 1; Stenzel, J., Plato's Method of Dialectic, trans. and ed. by D. J. 

Allan. Oxford, 1940, p. 4f.) 

.836: 1376بسنجيد با يگر

 �high بــه (Morrow 1929: 335; Cooper 1997) را مــورو τὰ ὄντα σπουδαῖα. اصــطلاحِ 15

matters� ,سـتو پ(L. A. Post) (Hamilton/Cairns 1973) بـه�serious realities� ،ـنو روب
(Robin 1950) به« questions sérieuses » اند. برگردانده 

16. ὅταν ἴδῃ τίς του συγγράμματα γεγραμμένα... ὡς οὐκ ἦν τούτῳ ταῦτα 

σπουδαιότατα, εἴπερ ἔστ᾽ αὐτὸς σπουδαῖος, κεῖται δέ που ἐν χώρᾳ τῇ καλλίστῃ τῶν 

τούτου. (344c4�8) 

17. εἴτ᾽ οὖν ∆ιονύσιος ἔγραψέν τι τῶν περὶ φύσεως ἄκρων καὶ πρώτων εἴτε τις 

ἐλάττων εἴτε μείζων, ὡς οὐδὲν ἀκηκοὼς οὐδὲ μεμαθηκὼς ἦν ὑγιὲς ὧν ἔγραψεν 

κατὰ τὸν ἐμὸν λόγον· ὁμοίως γὰρ ἂν αὐτὰ ἐσέβετο ἐμοί, καὶ οὐκ ἂν αὐτὰ 

ἐτόλμησεν εἰς ἀναρμοστίαν καὶ ἀπρέπειαν ἐκβάλλειν. (344d4�9) 

مي. 18 و خـدا مـي وگـو بـا او داشـته گفت گويد تنها يك جلسه حتي افلاطون او ام دانـد كـه چگونـه
,ἐκ τῆς μιᾶς συνουσίας)» از يك نشست«است تنها توانسته 345a1) مرا فراگيرد آموزه(345a1�3).

هـا ترين قاعدهر فشردهد«ها بود شناخت والاترين موضوع اين سخن افلاطون با سخن پيشين او كه گفته
و همچنين با آنچه در دنباله»مندرج است مي، كه سخن خود گويد، مبني بر اينكه شماري معدود هستند

مي گونه آموزه به اين» با رهنمودي كوچك« به ها پي مي برند، نمايد؛ ولي آشكار است كـه ظاهر متعارض
و شايســتگا افلاطــون ديونوســيوس را از جملــه شــمرد كــه بتواننــد شــماري نمــين انــدكبرگزيــدگان

 فراگيرند.» با رهنمودي كوچك«را»ها ترين قاعده فشرده«

19. Οὔκουν ἐμόν γε περὶ αὐτῶν ἔστιν σύγγραμμα οὐδὲ μήποτε γένηται· ῥητὸν γὰρ 

οὐδαμῶς ἐστιν ὡς ἄλλα μαθήματα... (341c4�6) 

20. γραπτέα θ᾽ ἱκανῶς εἶναι πρὸς τοὺς πολλοὺς καὶ ῥητά (341d5) 

به. برخي از افلاطون21 انـد بـه كوشـيده, (Tübingen school)ويژه اصحابِ مكتبِ توبينگن شناسان،
و قرائني در نوشته  ἄγραφα δόγματα / unwritten)»هاي نانوشـته آموزه«هاي متأخر، ياري شواهد

doctrines) ا افلاطون را بازسازي كنند. براي بررسي اجمالي ديدگاه و منتقدانهاي شـان بنگريـد يشان
 نقدهاي گاتري، يكي اين است كه ايـن مكتـب محتـواي فلسـفه از جمله.Guthrie 1978: 418�42به 
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مي هستي(ἀρχαί)افلاطون را مبادي نانوشته و ازاين قلمداد روِ پيشاسقراطيانِ رو، افلاطون را دنباله كند؛
مي آرخه و سهمِ سقراط را در فلسفه جوي مي سازد .ibid)گيرد او ناديده 421).

بسـا گرفتنـد، چـه مـي برابـر (Hermes)را يونانيان با هـرمس (­Thothيا توت©Theuth). تئوت 22
.(Cooper 1997: 551 n. 64)سببِ خويشكاري او در سنجيدنِ روح به

با است ان مصريايزدپادشاه (Ammon)يا آمون (Thamus). تاموس 23 ورشـيدخ ايـزد كه مصريان
(Ra) مي .ibid) رندشمو يونانيان با زئوس برابرش n. 65).

24. διὰ πίστιν γραφῆς ἔξωθεν ὑπ᾽ ἀλλοτρίων τύπων, οὐκ ἔνδοθεν αὐτοὺς ὑφ᾽ αὑτῶν 

ἀναμιμνῃσκομένους. (Phaedrus 275a3�5) 

25. σοφίας δὲ τοῖς μαθηταῖς δόξαν, οὐκ ἀλήθειαν πορίζεις. (275a6�7)  

26. οὐκοῦν ὁ τέχνην οἰόμενος ἐν γράμμασι καταλιπεῖν, καὶ αὖ ὁ παραδεχόμενος ὥς 

τι σαφὲς καὶ βέβαιον ἐκ γραμμάτων ἐσόμενον, πολλῆς ἂν εὐηθείας γέμοι... (275c5�7) 

27. ἀμείνων καὶ δυνατώτερος τούτου φύεται (276a2�3) 

28. ὃς μετ᾽ ἐπιστήμης γράφεται ἐν τῇ τοῦ μανθάνοντος ψυχῇ, δυνατὸς μὲν ἀμῦναι 

ἑαυτῷ, ἐπιστήμων δὲ λέγειν τε καὶ σιγᾶν πρὸς οὓς δεῖ. (276a5�7)  

مي جملهشفر درباره  و بـا فوق گويد در رازورزي دينـي نيـز بايـد تنهـا بـا گرويـدگان سـخن گفـت
و گرويده كسي مي ناگرويدگان خاموش بود؛ و فـاش داند چه چيزي سري است كه چـ است ه سـاختنِ

مجاز بـا فايـدروس هـايشفر همچنين به نسبت برخي ديگر از نكته.(Schefer 2003: 178�9)چيزي
به آيين .ibid)كنـد ويژه دينِ اليوسيسي، اشاره مـي هاي رازآميز، ازجملـه بـه؛(191�5 ,185�6 ,178�81

.(ibid. 183�4, 195)هاي رمزي در دعاي پاياني رساله عناصرِ آيين

و غايت سازي براي گرويدن به رازورزي آماده گويد سخنوري افلاطوني تنها مرحله . شفر مي29 است؛
و شفاهي نوعي رؤيت ديني ، يعنـي فايـدروس است. او بر آن است كه دو موضـوعِ اصـلي سخنِ كتبي

و سخن، در رازورزي با هم گره مي و در والاترين مرتبه عشق اي گروشِ بـه آيـين، كـه تجربـه خورند
و وصف مي ديداري كسبِ همچنين شفر سه مرحله.(Schefer 2003: 184)پيوندند ناپذير است، به هم
مي افلاطون را بازتابي از سه مرحله معرفت در فلسفه داند. اين سه مرحله در دينِ گروش به دينِ رمزي

) را، يعني اسطوره(γράμματα)ها ) آشنايي با نوشته1رمزي عبارت است از (همچون هاي زآميزِ مشهور
)2()؛(Orphic)شناسي اورفيوسـي يا جهان (Persephone)و پِرسفونه (Demeter) هاي دمتر اسطوره

(همچون دريدنِ ديونوسوس) كه تنها در انحصارِ گرونـدگانِ(ἀπόρρητον)هاي سري آموزه و شفاهي
(©­µύσταιاهلِ راز مسـتقيم كه تنها با رؤيـت يـا تجربـه(ἄρρητον)ناپذيرِ ايزدي) تجلي بيان3است؛
( است. بازتابِ اين سه مرحله در فلسـفه دريافتني  هـاي ظـاهري ) نوشـته1افلاطـون عبـارت اسـت از

(exoteric) ) به (esoteric)هاي اصلي باطني ) آموزه2و همگاني؛ صورت شفاهي به شـاگردانِ كه تنها
( آكامي اختصاص مي .ibid)خير ذير يا تجربهناپ) رؤيت بيان3يابد؛ بـر ايـن مبنـا، شـفر مـتنِ#(190�1

مي را حاكي از مرحله فايدروس و خواننـده نخست رسـاله، تنهـا بـه اسـرارِ داند، كه در آن فايـدروس،
و جمله كوچك ابتدايي گرويده به اند. واژه و نانوشـته»برويم«معني پاياني رساله، اي، به اسـرارِ بـزرگ

بهدلالت دارد و شاگرد به ميـان خواهدآمـد. غايـت ايـن اسـرارِ زودي در گفت كه وگوي شفاهي استاد
و بزرگ رؤيتي .ibid)است روح انعكاس يافته است كه در اسطوره كوچك 196).
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30 . عبـارت ἡ τοῦ πρώτου φύσις را مـورو(Cooper 1997) بـه�the nature of �the first��،و
 Robin)و روبـن،��the nature of the first principleبـه (Hamilton/Cairns 1973)پسـت

»به (1950 la nature du �Premier� » اند. برگردانده 

31. Εὐλαβοῦ μέντοι μή ποτε ἐκπέσῃ ταῦτα εἰς ἀνθρώπους ἀπαιδεύτους... (314a1�2) 

32. μεγίστη δὲ φυλακὴ τὸ μὴ γράφειν ἀλλ' ἐκμανθάνειν· οὐ γὰρ ἔστιν τὰ γραφέντα 

μὴ οὐκ ἐκπεσεῖν. ∆ιὰ ταῦτα οὐδὲν πώποτ' ἐγὼ περὶ τούτων γέγραφα, οὐδ' ἔστιν 

σύγγραμμα Πλάτωνος οὐδὲν οὐδ' ἔσται... ἔρρωσο καὶ πείθου, καὶ τὴν ἐπιστολὴν 

ταύτην νῦν πρῶτον πολλάκις ἀναγνοὺς κατάκαυσον. (314b7�c6) 

ن نمونه. 33 و رمزي پروكلوس چنين تفسيري، تفسيرِ و شخصيت بر گفت(Proclus)مادي هـاي وگوها
در برمبنـاي فلسـفه (Parmenides) پارمنيدس  in)اسـتِ افلاطـون پارمنيـدسِ تفسـير بـر نوافلاطـوني

Platonis Parmenidem commentarii 625�30) .

مي. 34 ازادلشتاين و سرگذشت آغازين بشـر اي افلاطون به شرح پيدايش جهانه اسطوره گويد يك دسته
و و پس از زندگي در اين جهان روحبه سرنوشت اي ديگر دستهدر آن اختصاص دارد  اخيـر؛ دسـته پيش

و علم، كه با اخلاق سروكاردارد. و تاريخي از مقوله جهان اسطورهنه با متافيزيك و گمـان شناختي حدس
و سـرگرمي فكـري هايي از سنخِنچنين داستا، افلاطون خود قطعيت. به قولِفاقدو است وا بـازي سـت،

مياسطوره دسته دومِ كاربرد. اما تواند معتبر باشدمي حدي تنها تا كـه اسـتدلال بدين سـبب باشـددتوانها
بيـزاري نكته اين البته.تميزدادن استدلال خوب از بد آسان نيست؛ زيرا آورد ديالكتيكي مشكلاتي به بار مي

و استدلال  بلكه بـدان افـزوده، گيرد را نمي جاي شناخت عقلاني اخلاقي اسطوره.آورد را لازم نمياز عقل
و مي مي در عين حالشود و گونـه اينرود. از آن فراتر اسـطوره ريشـه در طبيعـت غيرعقلانـي بشـر دارد

(چراكـه فيسـلوف بايـد بـه هـردو جـزء؛توان آن را از فلسفه جـداكرد نمي و خيـال روح دبپـرداز)عقـل
(Edelstein 1949: 467�74).

يـش از عـادت او بـه نقـلِ گاتري از دو كاركرد اسطوره در آثارِ افلاطون ياد مي كنـد: كـاركرد نخسـت چيـزي ب
از قطعه و كـاركرد دوم يا استناد به عقيده (Homer)هومر اي تـنتاجِ خـود نيسـت؛ اي رايج در تأييد يا تقويـت اس

ا هايي تبيينِ ساحت و علمي به آنها راه نمياست كه .(­Guthrie 1993: 239�40برد ستدلالِ ديالكتيكي

و مورگان با اين انديشه مخالفت مي ورزد كه در تبيين اصول فلسفي، ديالكتيـك از هـر لحـاظ نـاتوان،
فلسـفي را تنهـا در پيونـد بـا بخشي براي آن است. او بر آن است كه اسـطوره اسطوره جانشينِ اطمينان

ميديال به كتيك و انتـزاع فلسفي عبارت از تحليلِ پديـده درستي به كار برد. برنامه توان هـاي محسـوس
به مفهوم عقلي سبب ست. اما توصيف اين فرايند تنها از طريق تشبيه به ساحت محسوس ميسر است. ما

و اسـتعاره ايم، بـه تشـب وابستگي به اين ساحت، ناچاريم تا هنگامي كه به ساحت معقول دست نيافته يه
.(Morgan 2004: 180�1)تشبث جوييم 

35. οἷον μέν ἐστι, πάντῃ πάντως θείας εἶναι καὶ μακρᾶς διηγήσεως, ᾧ δὲ ἔοικεν,

ἀνθρωπίνης τε καὶ ἐλάττονος· ταύτῃ οὖν λέγωμεν. (246a4�6) 

36. τὸ μὲν οὖν ταῦτα διισχυρίσασθαι οὕτως ἔχειν ὡς ἐγὼ διελήλυθα, οὐ πρέπει 

νοῦν ἔχοντι ἀνδρί· ὅτι μέντοι ἢ ταῦτ᾽ ἐστὶν ἢ τοιαῦτ᾽ ἄττα περὶ τὰς ψυχὰς ἡμῶν... 
 



و رمزگرايي در فلسفه  89 افلاطون رازورزي

τοῦτο καὶ πρέπειν μοι δοκεῖ καὶ ἄξιον κινδυνεῦσαι οἰομένῳ οὕτως ἔχειν �καλὸς 

γὰρ ὁ κίνδυνος... (Phaedo 114d1�6; cf. Guthrie 1993: 239) 

37. ...οὐκ οἶδ᾽ ὅπῃ τὸ ἐρωτικὸν πάθος ἀπεικάζοντες, ἴσως μὲν ἀληθοῦς τινος 

ἐφαπτόμενοι, τάχα δ᾽ ἂν καὶ ἄλλοσε παραφερόμενοι... (265b6�8) 
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